
سيده عذرا موسوی

ــيما  ــا را مي كنيد كه صداوس ــن كاره ــه ديگر! همي بل
ــي  آدم هاي را  ــندگان  نويس و  ــاعران  ش و  ــي دارد  برم
پريشان موي و آشفته احوال نشان مي دهد كه نشسته اند 
ــند و  ــيگار مي كش ــمع و دارند فِرت فِرت س ــر نور ش زي
ــه يك بار آهي از  ــياه مي كنند و هر چند لحظ كاغذ س
ــت ماه يك سراغي  ــد توي اين هش نهاد برمي آورند. ش
ــد گلدونه! مرده اي؟ زنده اي؟  از گلدونه بگيريد و بگويي

كسالتي، چيزي نداري؟ بفرما اين كمپوت!؟
ــما هم جاي من بوديد و در عرض چند روز كلي  اگر ش
درباره شيطان پرستي مطالعه مي كرديد و همان روزها از 
جنايت صِرب ها در جنگ بوسني وهرزگوين مي شنيديد 
ــرو جنين انسان به عنوان لذيذترين غذاي يك  و خبر سِ
ــتوران ژاپني را همراه با هفت، هشت تا عكس توپ  رس
ــايت ها مي ديديد، هشت ماه  با وضوح بالا در يكي از س
كه چه عرض كنم، مي رفتيد و پشت سرتان را هم نگاه 
نمي كرديد. حالا اين حالِ ما كمپوت نمي خواهد؟ (البته 
ــت كه  بايد بگويم دل گلدونه نازك تر از اين حرف هاس
ــيند و برِّوبرِ به اين تصاوير نگاه كند. من همين كه  بنش
آن موجود نحيف را توي ظرف در كنار يك چاقوي 

تيز ديدم، از ترس سايت را بستم.)
همه اين ها خبر از تغيير نگاه بعضي از 

آدم ها مي دهد.

ــت وقتي كه مي گويي آقا! من موچ بودم حالا  بعد درس
آزاد؛ دوستان مي گويند، خُب دستت درد نكند. اين تو و 

اين عرفان هاي دروغين؛ ببينيم چه مي كني.
اي بابا! انگار ناف اين بشر را با طغيان و ناف اين مجله 
را با كنكاش در اين طغيان ها بريده اند. آقاجان! اين همه 
ــراغ يك سوژه اي كه  موضوع گل وبلبلي، خُب برويد س
ــه هي ناخن بجود و مو  ــود، نه اين ك آدم كمي كيفور ش

از سر بكَند.
ــد، من و  ــته، اگر يادتان باش ــه اين حرف ها گذش از هم
ــراي نجات «غلام» از  ــهرزاد» تصميم گرفتيم ب «ابوش
ــل «آلولويي »ها،  ــر انقراض نس ــردگي حاد به خاط افس
ــق درباره  ــي براي تحقي ــفر علم ــه يك دوره س او را ب
ــتيم.  بفرس ــلمان  مس ــورهاي  كش در  ــتي  شيطان پرس
ــيده بود، ولي مگر  ــفر و تحقيقات غلام به پايان رس س
ــتاديم  ــت. هرچه قدر ايميل و پيامك مي فرس برمي گش
ــت ديگر! موضوع شيطان پرستي به  كه باباجان! بس اس
سرانجام رسيد و به چاپ هم رسيد؛ گوشش بدهكار نبود 
كه نبود. مي گفت حالا كه دفتر مجله هزينه اين سفرها 
ــي  ــته به ما يك حال اساس را تقبل كرده! و دلش خواس

بدهد، تو نمي گذاري؟
ــت. تا  ــاه همين ديروز برگش ــت م ــره بعد از هش بالاخ
ــت من در اين شماره درباره «زنان و  فهميد كه قرار اس
فرقه هاي ساختگي» كار كنم، دوباره چمدانش را بست 

و ايستاد جلوي در. گفتم: كجا غلام؟!
ــر مي كنم، مي بينم كه تو به كمك  گفت: هرچه قدر فك
ــي توي مملكت  ــاج داري. هم من يك چرخ ــن احتي م
ــو تحقيقاتت را تكميل مي كني؛  خودمان مي زنم، هم ت

خلاصه دو سر سود است. 
ــچ لازم نكرده عزيز برادر. اين كار را مي توان  گفتم: هي
مثل شعار «از خانه، كارخانه خود را ببينيد» توي همين 
ــاز به چند تا منبع مطالعاتي  ــاق هم انجام داد؛ فقط ني ات
ــش را داده ام. حالا ببين چه ها كه  ــه خودم ترتيب دارد ك

نفهميده ام.
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ــان بخش عمده اي از  ــان مي دهند كه زن تحقيقات نش
ــكيل مي دهند و سازندگان فرقه ها  پيروان فرقه ها را تش
ــبه عرفاني  ــذب زنان و دختران به حلقه هاي ش براي ج
ــه گاهي تا  ــياري مي كنند. به طوري ك ــلاش بس خود ت
ــاط با آن ها  ــه چگونگي برقراري ارتب ــال ها به تجرب س

مي پردازند. 
آن ها با استفاده از تكنيك هاي روان شناسي، روش هاي 
ــوذ در افراد، ارتباط  اعمال نف
ــان،  دعانويس ــالان،  رم با 
ــران و بهره گيري  جادوگ
جادوگري  نسخه هاي  از 
به جذب افراد مي پردازند. 
ــر  به خاط ــز  ني ــان  زن
احساسات لطيف خود، هنگام 
ــكلات زندگي و... مي كوشند كه به يك  برخورد با مش
ــت كه  نيروي ماورائي پناه ببرند و اين همان چيزي اس

اساتيد فرقه ها و عوامل آن ها از ياد نمي برند.
ــركردگان فرقه ها مدعي اند كه علم خاص و ويژه اي  س
دارند كه ديگران از آن محرومند. آن ها ادعا مي كنند كه 
مأموريت ويژه اي براي نجات بشر داشته و فرمولي دارند 
كه حلاّل همه مشكلات بشر است و تنها راه نجات در 
ــا افرادي خود محور و  ــت. آن ه پيروي از اصول آن هاس
ــند بر امور مريدان شان  قدرت طلب هستند كه مي كوش
ــلط پيدا كنند. بيش تر آن ها توسط بعضي از مريدان  تس
ــان به عنوان  ــورده و همدستان ش ــده و فريب خ مسخ ش
ــخصيتي خاص، منحصربه فرد، خارق العاده، آسماني،  ش
روح يافته و القاگر روح توصيف مي شوند و تمام احترام ها 
و ستايش هاي مستقيم و غيرمستقيم مريدان را به خود 
ــا براي خاص جلوه دادن خود و  معطوف مي كنند. آن ه
ــت مي كنند،  ــذب افراد، ظاهر خاصي براي خود درس ج
ــخن مي گويند و ژست هاي خاص مي گيرند تا  خاص س

متفاوت جلوه كنند. 
ــي كه پايه هاي اعتقادي ضعيفي دارند يا در خانواده  زنان
دچار خلأهاي عاطفي هستند يا در ميان اطرافيان خود، 
ــد، بيش تر به اين فرقه ها گرايش  جايگاه مطلوبي ندارن
مي يابند. البته افسردگي و اختلالات روحي و عاطفي و 

نيز ناآگاهي، از ديگر عوامل گرايش زنان هستند.
ــتند زناني كه براي حل مشكلات زندگي  هنوز هم هس
خود، مثل اشتغال، بخت گشايي، فرزند آوري، دور كردن 
ــان، رمالان و  ــران و... به دعانويس ــخير ديگ هوو، تس

جادوگران مراجعه مي كنند. 
ــتانه ازدواج قرار دارند، مي خواهند با  دختراني كه در آس
ــتاره   ــي چيني، هندي و ايراني ببينند كه آيا س طالع بين

همسرشان با آن ها سازگار است يا نه؟!
ــي و فال گيري هم  ــا، كف بين ــي رنگ ه روان شناس

ــراي كمبودهاي معنوي  ــتند. ب بدچيزهايي نيس
ــن و روح، ذهن خواني،  ــار ج ــي، احض زندگ

تسلط بر فكر و روح همسر، و بريدن پاي 
ــوهر هم بايد فكري  زن دوم از زندگي ش

ــر زماني دم روباه، مو، دندان و آب  كرد! اگ
ــرده، پنجه گرگ، روغن گرگ، دندان  دهان م

سگ و گراز، مهره مار و... گره گشا بودند، الآن تجسم 
ــمع  ــيقي درماني، يوگا، تمركز با ش خلاق، رقص و موس
روشن، عرفا ن هاي هندي، سرخ پوستي و آمريكايي، سدّ 

همه مشكلات را مي شكنند.
ــوند  آموزش ها و تعاليم فرقه ها به گونه اي طراحي مي ش
ــركرده فرقه را به عنوان خداي  كه حتي گاهي افراد، س
ــت به هركاري  ــراي رضاي او دس ــود مي پذيرند و ب خ
ــرك خانواده و  ــغل، ت ــرك تحصيل و ش ــد. از ت مي زدن
ــر و فرزندان گرفته تا برهم زدن زندگي ديگران،  همس

خودسوزي و فدايي شدن!
گاهي قطب، خود را مجرد معرفي مي كند تا با تحريك 
احساسات دختران و زنان، بهره بيش تري از آن ها بكِشد. 
او به برخي خانم ها قول ازدواج مي دهد و مي گويد: تنها 
ــود كنند از امكان  ــه به مراحل بالاتر صع خانم هايي ك

ازدواج با استاد برخوردارند.
بعضي از خانم ها براي ازدواج با او لحظه شماري مي كنند 
و گاهي به اندازه اي صبر مي كنند كه از سن ازدواج شان 
ــير خدمت به مقاصد استاد  ــان در مس مي گذرد و عمرش

صرف مي شود. 
برخي از زنان نيز به خاطر علاقه  اي كه به حضرت استاد! 
ــران خود جدا مي شوند و به صف  پيدا مي كنند، از همس
انتظار مي روند. درحالي كه بيش تر فرقه ها با انگيزه هاي 

ــت  ــي و در جه لذت جويي جنسي قطب، تشكيل جنس
مي شوند! 

گاهي فرقه ها به طمع سوء استفاده و بهره كشي بيش تر، 
ــويق مي كنند. زيرا  ــدان خود را به مجرد ماندن تش مري
ــدان ازدواج كنند، طبيعتا كانون محبت و توجه  اگر مري
ديگري مي يابند و بايد وقت زيادي را براي امرار معاش 
ــائل خانوادگي صرف كنند. بنابراين پايبندي هاي  و مس
ــه كم رنگ تر  ــركرده فرق ــدان زن به س ــي مري احساس
ــي نمي ماند كه شبانه روزي و  ــود و آن  وقت كس مي ش
رايگان براي سركرده فرقه كار كند و جسم و روح خود 

را تقديم او نمايد. 
ــس از همه اين فداكاري ها نه تنها مريدان چيز تازه اي  پ
ــود را هم از  ــرمايه خ ــت نمي آورند؛ بلكه تمام س به دس
دست مي دهند. خدا و توكل به او، توسل به ائمه و حتي 
ــت  و پا شكسته از دست مي روند و فقط  عبادت هاي دس

پوچي براي مريدان مي ماند.
ــن مصيبت بود؛  ــه اي از اي ــان! اين ها تنها گوش غلام ج

وگرنه عمق فاجعه بيش تر از اين حرف هاست.
ــرش را مي خاراند و مي گويد: خودمانيم گلدونه!  غلام س
ــتم اين قدر موشكافانه! به قضيه  عمرا اگر من مي توانس

نگاه كنم.
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